
 

 

 

 

 

 

 0خداوند در نگرش ویتگنشتاین

 «هایی در بارة رنگملاحظه»بر پایة کتاب 
 

 7نوشتة برایان دیویس

 (0)ترجمة محمد اکوان
 چکیده

در یک عبارت کوتاه در بارة این باور که آیا خداوند در « هایی در بارة رنگملاحظه»ویتگنشتاین در کتاب 

گردد؟ یعنی جایگـاه خداونـد   رخدادهای جهان تلقی می گرعنوان تبیین نگرش کسی که به او اعتقاد دارد به

توان از طریـ  او تنهـا حـوادث جهـان را تبیـین      عنوان موجودی نهایی است که می در باور یک مممن فقط به

کند؟ برایان دیـویس در  عنوان حقیقتی است که مممن با باور خود به او زندگی می که خداوند به کرد؟ یا این

کند نگرش ویتگنشتاین در بارة باور یک مممن به خدا، را واکـاوی  عبارت کوتاه سعی می شرح و تفسیر این

 رسد که نگاه ویتگنشـتاین در بـارة خـدا و نگـاه او در بـارة      در این واکاوی، در نهایت، به این نتیجه می. کند

همـدلی   ویکرد سنتی، ای به رگونهگرایانه نیست، بلکه بهوجه نگرشی تقلیل هیچ نگرش یک مممن به خدا، به

 .دهدتری نشان میبیش
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 یدانشگاه آزاد اسلام دانشیار گروه  فلسفة  واحد تهران مرکزی،  -0
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حـاوی  ( 0377چاپ آکسفورد، سـال  )ویتگنشتاین  هایی در بارة رنگِملاحظهکتاب 

 .اعتقاد به خداوند است یک فقرة جالب در بارة
همة آنچه را کـه  »پرسد نگرد و می وقتی کسی که به خدا اعتقاد دارد به پیرامون خود می

او بـه دنبـال یـک    « انـد؟ ها از کجا آمدههمة این»، «اند؟ز کجا آمدهکنم امن مشاهده می

نیست؛ اما معنای پرسش او این است کـه بـه دنبـال بیـان چنـین درخواسـتی       ( علّی) تبیین

کند ـ اما این نگرش چگونه  ها بیان مینسبت به همة تبیین گونه، او نگرشی رابدین .است

؟ بر پایة همین نگرش است که مسـئلة خاصـی را   کنددر زندگی او ظهور و نمود پیدا می

گیـرد و  وجه آن را جدی نمـی هیچگیرد، اما در یک موقعیت خاص دیگری بهجدی می

 .تر استکند که چیز دیگری حتی جدیاعلام می

کـه توانسـته    تواند بگوید بسیار مهم اسـت کـه شخصـی پـیش از آن    گونه کسی می بدین

ایـن مسـئله چنـدان     ساند مرده اسـت، امـا بـه معنـای دیگـر،     باشد کار معینی را به پایان بر

 .گیریمکار می به« تریبه معنای عمی »ها را در اینجا واژه. اهمیتی ندارد

کـه انسـان    هاایی واژهخواهم در اینجا بگویم این اسـت کـه   که من می در واقع، چیزی

هـا در کهـن دارد   آنکـارگیری  گیرد یا آنچه را کـه انسـان هنگـام بـه    کار می ها را بهآن

-هـا در موقعیـت  تر اهمیت دارد، تفاوتی است که آنبلکه آنچه بیش چندان مهم نیستند،

گوینـد بـه خـداباور    از کجا بدانم که وقتی دو نفر می. کنندهای متنوع زندگی ایجاد می

-باور به تثلیث هم مـی  درست همین را در بارة دارند، مقصود هر دوی آنان یکی است؟

ها و دارد و واژه خاصی هایو عبارت هاالهیات که اصرار بر استفاده از واژه. تتوان گف

(. کـارل بـارت  ) سـازد تر نمـی کند، چیزی را روشنهای دیگر را ممنوع اعلام میعبارت

دانـد  خواهد چیزی بگوید ولـی نمـی  کند، چون میها بازی میالهیات، به تعبیری، با واژه

  0.دهندها میها را به آنمعنای واژه بردهاکار .چگونه آن را بیان کند

هـایی را  چنـین پرسـش   هـای او های  ویتگنشتاین مانند بسیاری از اشـاره این اشاره

برای نخستین بار  «علّی»چیست؟ واژة « تبیین علّی»مقصود ویتگنشتاین از . انگیزد برمی

آیا  گردد؛دید میناپ شود و آنگاهظاهر می( ) در آ از این فقره در داخل دو کمانک
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ساز و مهم است؟ آیا وازة علّـی بـرای   برای این فقره سرنوشت «علّی»پس از آن واژة 

نکتـة اصـلی   »سـاز اسـت؟ آیـا     ای که در آن قرارگرفته اسـت مهـم و سرنوشـت   جمله

به معنـی ایـن اسـت کـه     « پرسش او این است که به دنبال بیان چنین درخواستی است

خواهد بگویـد کـه   است؟ یا آیا ویتگنشتاین فقط می( علّی)مممن به دنبال یک تبیین 

توانـد چنـین کنـد؟ وقتـی     ظاهراً به دنبال چنین تبیینی اسـت، امـا در واقـع نمـی     مممن

، چـه نـوع   «کنـد ها نگرشی را بیان میمممن نسبت به همة تبیین»گوید ویتگنشتاین می

نگرش اسـت کـه مسـئلة     نیهم پایة بر» کند کهنگرشی را در مدنظر دارد؟ او بیان می

 یآن را جد وجه هیچ به یگرید خاص تیموقع یک در اما ،ردگییم یرا جد یخاص

 مدنظر است؟ در اینجا ما با« مسئلة خاص»اما کدام نگرش خاص و کدام  ؛«ردگیینم

توان از ایـن  به گمان من می ،اما با وجود همة این مشکلات مشکلاتی مواجه هستیم؛

کـه مـن از سـخن او     و ویتگنشتاین اگر همان چیـزی را   نباط کرد؛فقره معنایی را است

افزون بر این، این همان مطلبی است . کندمطلب مهمی را مطرح می فهمم، بگوید؛می

که برخی از تفسیرهایی که از سوی بعضی فیلسوفان دیـن در خصـوص ویتگنشـتاین    

 .دهد مورد تردید قرار می عرضه شده است را

معقـول و منطقـی بـه    . شروع کنیم هانگرش با اظهارنظر در بارةخوب اجازه دهید 

که ما  عنوان کسی ملاحظه کنیم که قایل است به این که ویتگنشتاین را به رسد نظر می

. ای متفـاوت ارزیـابی کنـیم    گونـه  توانیم گاهی اوقات یـک وضـعیت واحـد را بـه    می

اصی از دنیا رفتـه اسـت و   آورد که پیش از اتمام کار خویتگنشتاین مثال کسی را می

کـه   ایـن »: توانیم همواره بگویمتردید معنی و مفهوم ضمنی آن این است که ما میبی

بـدین ترتیـب،   . «که او از دنیا رفت چیز بدی نبود این»و « او از دنیا رفت چیز بدی بود

 در پـی  ما: نکتة اصلی در مورد تبیین علّی، چیزی شبیه به این است رسد کهبه نظر می

ای تبیـین   گونـه  کنـیم بهتـر اسـت بـه    که تبیین علّی می های علّی هستیم و هنگامیتبیین

همة آنچه را »اما اگرچه  عنوان پاسخ به درخواست کسی تلقی شود؛ کنیم که بتواند به
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-به نظر مـی « اند؟ها از کجا آمدههمة این»، «اند؟کنم از کجا آمدهکه من مشاهده می

تبیین علّـی باشـند، ولـی ناپسـند نیسـت کـه کسـی نتوانـد          هایی برایرسد درخواست

دیگـر،   عبـارت  بـه  عنوان تبیینی علّی تلقی شود؛ برحسب تبیینی پاسخ دهد که بتواند به

-نمی کند و او تبیینگونة علّی تبیین نمی کنم بهخدا همة آنچه را که من مشاهده می

 .اما این مهم نیست چیز از کجا آمده است؛ کند که همه

 خواهد بگویـد کـه خـدا   رسد گویا ویتگنشتاین صرفاً می ر این مرحله به نظر مید

هـا، نگرشـی را   او نسبت به همة تبیـین »اما مشکل با جملة  فقط یک تبیین علّی نیست؛

-چه نگرشی؟ مسئلة اصلی ممکن است این باشد که تبیین. آیدپیش می« کندبیان می

درنهایـت مهـم و    برای بیان آن فکر کـنم  ـ  توانم به هیچ شیوة دیگری نمی -های علّی

 نیچن ـ انی ـپرسـش او ب  معنـای »امـا مقصـود چیسـت؟ بـا توجـه بـه        قابل توجه نیستند؛

گوید ای سخن می گونه ممکن است ویتگنشتاین نگوید که مممن به« است یدرخواست

ه حال آیا ب. گونه فهمیداین تواننمیکه خدا را  و این خدا تبیین علّی است گوییکه 

گونه نیست که خدا فقط یک مطلب باید ارزش و اعتبار کامل داده شود؟ این دواین 

« هـا نگرش نسبت به همة تبیـین »این  آیا ممکن نیست(. همین و بس) تبیین علّی نیست

معنایی ای هستند که ظاهراً موجب بیگونهها بهآن تبیین( 0)با این گفتار بیان شود که 

-خدا را یک تبیین علّی مـی  فهم ایرادهایی که)شوند می« خدا یک تبیین علّی است»

کننـد همـان   ای هستند که ما را وادار می گونه ها بهآن تبیین( 7) و( نامند دشوار نیست

نداریم؟ درآن صـورت، عبـارت کتـاب     ای جز گفتن آنچارهچیزی را بگوییم که 

پیونـد و ارتبـاط    0خلاقگفتار در بارة ادرسبا این عبارت هایی در بارة رنگ ملاحظه

معنـا  معنا به این دلیل بـی های بیآن بیان» :گویدآنجا که ویتگنشتاین می .کندپیدا می

 های درست را پیدا نکرده بودم، بلکه همان کاتشان دلیل بـر اند که من هنوز بیاننبوده

فشـار  کند تـا  توجه داشته باشید که ویتگنشتاین سعی نمی «ها بوده است آن معناییبی

کنـد و بـه حـالتی از    معنا را از بین ببرد، بلکه آن را حفـ  مـی  های بیکاربرد این بیان
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-کنم گرایش همة انسانهمة گرایش من و فکر می»: گرداندهیجان و گرایش باز می

اند در بـارة اخـلاق یـا دیـن چیـزی بنویسـند یـا سـخنی         حال سعی کرده هایی که تابه

کنـد بـه   آنچه اخلاق بیان مـی ... رزهای زبان بوده استمواجهه با م بگویند برخورد و

اما سندی است از گرایشی در کهـن انسـان    افزاید؛هیچ معنایی چیزی به دانش ما نمی

ام آن توانم از احترام عمی  به آن خودداری کنم و در همة زندگی که من شخصاً نمی

 «.را به ریشخند نخواهم گرفت

ویتگنشـتاین   گفتاار درسبـر   8وایـزمن هـای  تدر اینجا بجا اسـت کـه بـه یادداش ـ   

های زبـان  انسان تمایل به مقاومت در برابر محدودیت»: که منتشر شد اشاره کنم وقتی

ایـن حیـرت   . چیزی وجود دارد فکر کنیـد  مثلاً در بارة این حیرت انسان که هر. دارد

او بـه  »: بسنجید با آنچـه در بـالا گفتـه شـد     [تواند در قالب یک پرسش بیان شودنمی

-هر چیزی کـه  . و هیچ پاسخی برای آن وجود ندارد] «ستین (یعلّ) نییتب کیدنبال 

هـای زبـان    باوجوداین، ما در برابر محدودیت. معنا باشدصرفاً بی« پیشینِ»بگوییم باید 

و از نظـر مـن   « .چیزی دلالت دارد بـه  اما این گرایش و مقاومت... کنیممقاومت می

ة جدی بودن و جـدی نبـودن چیـزی، مهـم بـودن و مهـم نبـودن        این اظهارنظر در بار

هـای علمـی بـه    در خصـوص پاسـخ   رسالة منطقی ـ فلسـفی   87.1چیزی کاملاّ با فقرة 

درسـتی   نکتة مهم این اسـت کـه انسـان بـه    . مسایل دست نخوردة زندگی ارتباط دارد

ناقضی وجود ظاهر متناقک را بیان کند، در حالی که هیچ امر مت خواهد چیزهای بهمی

 .بیان شودندارد که بتواند 

ارتباط و پیوند با فلسفة دین که زیر نفوک ویتگنشتاین نوشته شده اسـت عبـارت از   

شود که سخن گفتن در بارة خـدا را نبایـد همچـون    ا لب به ما گفته می این است که

که خدا یـک شـیء نیسـت و     و این سخن گفتن در بارة یک شیء تفسیر و تعبیر کرد

« خـدا الـف اسـت   »هایی از نوع گزاره 1مایکل دورانت،گونه، به تعبیر  هایی ازاینچیز

گـر یـا در   های تبییننقش گزاره» هاشوند که گفته شود آندر صورتی بد فهمیده می
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 7.«در نظـام گفتمـانی مسـیحی را دارنـد    « اول دسـت » واقع نقش بیـان هرگونـه بیانـات   

کند و من معتقدم که انی کلی فلسفی نقد میمب دورانت این نگرش را بر پایة اصول و

توان این را افزود اگر ادعایی که مورد نقد قرار گرفتـه  اما می نقد او نقد خوبی است؛

ام زیـرا اگـر آنچـه را کـه مـن در بـالا گفتـه        شود همان ادعای ویتگنشتاین باشـد؛ می

-بیاناتی تلقـی نمـی   عنوان محابا بهدرست باشد، ویتگنشتاین  بیانات در بارة خدا را بی

کند که ها را به مثابة بیاناتی تلقی میاو آن گویند، بلکهکند که چیزی در بارة او نمی

توانند آنگونه معنایی را داشته باشند که کوشند چیزی در بارة خدا بگویند، اما نمیمی

ب، بـدین ترتی ـ . هـای علّی،دارنـد  بیانات کمتر مشکل ساز، مثلاً بیانـات در بـاره تبیـین   

ای عنـوان قاعـده   ویتگنشتاین، احتمالاً، در بارة تفاوت میان فهم بیانی در مورد خدا، به

عنـوان بیـانی در بـارة خـود خـدا،       و فهم آن به توان در باره خدا گفتبرای آنچه می

در » پرسدمی هایی در بارة رنگملاحظهویتگنشتاین در . شفاف  و روشن نخواهد بود

کنم او در بارة خـدا  فکر نمی 5«تجربه را کجا باید رسم کنیم؟اینجا خط میان منط  و 

 ،گویی» ات،یاله که افزاید ای معنادار میگونهرو، او به ازاین. داشته باشد پاسخ روشنی

آن را  دانـد ینم ـ یول ـ دی ـبگو یزی ـچ خواهـد یچون م زند،می سروکله هاواژه باتنها 

-ام به من القاء میدر بارة آن سخن گفتههایی که تاکنون مفاد نکته .«کند انیچگونه ب

گوید  ای این است که الهیات تنها به ما نمی تا اندازه کند که مقصود او از این عبارت

خواهد در بارة چیـزی ـ خـدا ـ سـخن      که چگونه در باره خدا سخن بگوییم؛ بلکه می

که الهیات، با  رسد بدین ترتیب، به نظر می. داند چگونه آن را بیان کندبگوید اما نمی

من در اینجا به ). آمیزی، موضوعیت داردتردید به گونة تناقکها و بیوجود همة این

 3انگلمـان بـه   0307آوریل  3ای به تاریخ  اندیشم که در نامهمطلبی از ویتگنشتاین می

ناپذیر را بیان کنید آنگاه  اگر فقط سعی نکنید امر بیان: گونه استو این»: نوشته است

در آنچـه   ـناپذیر  ای بیان گونه به ـاما امر بیان ناپذیر  دهید؛را از دست نمی چیزی هیچ

آن وجـود  . دار اسـت مهـم و معنـی   "منادرج "« !خواهد بـود  مندرجبیان شده است 
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چنـین رویکـردی وجـه مشـترک زیـادی بـا       (. کنـد نظر از زبان را القاء می چیزی قطع

ــانی در همــان ســنت مســیحی دار  ــه نویســندگان عرف ــو "اصــطلاح  د کــه منتقــدان ب ن

"هاویتگنشتانی
. کننـد  فلت از آن متهم می در فلسفه دین ا لب مخالفان خود را به 01

این رویکرد حتی وجـه مشـترکی دارد بـا آکوینـاس و اظهـارنظر او در بـاره علـم بـه         

نوبه خـود شـکوه    ای که به که خدا هست، اما همان چیزی نیست که هست، ـ نکته  این

آقای ویتگنشتاین موف  شد چیزهای زیادی در بـارة  »کند که یاد آوردی می را راسل

گونه کـه  ، همانآکویناسآموزة (. مقدمه بر رساله)« تواند گفته شود بگوید آنچه نمی

آیـد، ایـن اسـت کـه اشـیاء و      برمـی  وضـوح  بـه  00 ـ ـ 0a ،07بخش 00جامع الهیاتدر 

 (unclassifiable)بنـدی  یرقابـل طبقـه   ای فراتر از خودشان به چیزیگونهموجودات به

ها برای معنایی بـیش از تـوان   که در سخن گفتن از خدا ما از واژه دلالت دارند و این

فهم درست آکویناس به درک این بستگی دارد که اگرچه . کنیم مان استفاده میفهم

را « خـدا » خواهد از خدا سخن بگوید اما معتقد است که ما واقعاً معنا و حقیقتاو می

ارتباط با نـوع  کلی بیبه رسد دلایل او برای بیان این مسئلهبه نظر می. کنیمدرک نمی

ک بـه  .ر) نیست رسالۀ منطقی ا فلسفی ها در بارة زبان و معنای عرضه شده در نگرش

بـدین ترتیـب رویکـرد     07(.0 ، پیوسـت 0، جلـد  الهیات جامعاز   Blackfriars ویرایش

-فاصـله مـی   00«گرایـی  تقلیل» شود از گونه که معمولاً ادعا میآن ویتگنشتاین به خدا

اگـر بتـوان بـا    . نزدیـک اسـت   00«شیوةسـنتی » گیرد و از جهاتی روشن و آشـکار بـه   

آنگاه ممکن است شاهد رویکرد کـاملاً   تری این نظریه را واکاوی کرد،تفصیل بیش

قـط یـک حـدس و    ایـن ف . جدیدی نسبت به موضوع مدنظر ویتگنشتاین و دین باشیم

بـا مـن موافـ      گمان است، اما جالب خواهد بود که بدانیم خوانندگان تـا چـه انـدازه   

 .هستند
Blackfriars, Oxford  

 



 0011، پاییز و زمستان 5دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال سوم، شماره /  08

 

 هایادداشت
، شـمارة  88در نشـریة فلسـفه سـال     0351در ژانویة سـال   Wittgenstein on Godاین مقاله با عنوان . 0

 .منتشر شده است 700

در انگلستان به دنیـا آمـده در    0380دیویس فیلسوف و مت لة مسیحی در سال  بریان ایوان آنتونی .7

وی در سـال  . لنـدن تحصـیل کـرده اسـت     King's Collegeو کینگـز کـالج    Bristol دانشگاه بریستول

 Reasons andمـوردی بـرای الهیـات طبیعـی؛     : دلایـل و بـاور  »از رسالة دکتری خود با عنـوان   0371

Belief: The Case for Natural Theology »  اکنـون عضـو هیـ ت علمـی دانشـگاه فوردهـام       . دفـاع کـرد

 An درآمـدی بـر فلسـفة دیـن    : انـد از  هـای او عبـارت  تـرین کتـاب  مهـم . نیویورک آمریکـا اسـت  

Introduction to the Philosophy of Religion  آبـادی بـه    ، این کتاب را خانم دکتر ملیحه صـابری نجـف

 ؛ اندیشة تومـاس آکوینـاس  Thinking About Godاست؛ تفکر در بارة خدا زبان فارسی ترجمه کرده 

The Thought of Thomas Aquinasشـر  مسـئلة  و خدا ؛ واقعیت The Reality of God and the Problem of 

Evil     ؛ نگرش توماس آکوینـاس در خصـوص خـدا و شـرThomas Aquinas on God and Evil  ؛ جـامع

 Thomas Aquinas's Summa Theologiae: A Guide and اهنمـا و شـرح  ر: الهیـات تومـاس آکوینـاس   

Commentary .خدا، : اند از ها عبارتترین آنهای زیادی نوشته است که مهمافزون بر این، وی مقاله

، In Defence of Natural Theology ؛ در دفـاع از الهیـات طبیعـی   God, Time and Change زمـان و تغییـر  

 The Concept of Divine الهــی ضــرورت مفهــوم ؛The Coherence of Theism' ریانســجام خــداباو

Necessity  ؛ ایمـان و عقـل Faith and Reason    ؛ مسـئلة شـر و فلسـفة جدیـد The Problem of Evil and 

Modern Philosophy. 
3. Wittgenstein, Remarks on Colour, Para 317, pp. 58e, 59e. 
4. Lecture on Ethics. 
5. Waismann. 
6. Michael Durrant. 
7. The Logical Status of 'God', London: Macmillan, 1973, 80. 
8. Remarks on Colour, III.4. 
9. Engelmann. 
10. neo-Wittgensteinians. 
11. Summa Theologiae. 
12. cf. Blackfriars edition of the Summa Theologiae, Vol. Ill, Appendix 3. 
13. Reductionist. 
14. Traditional. 


